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ᗷ ᡧه تجارت ᡨᣌام رفᜡان هندوستان هنᘮه طوطᗷ غام دادᘮمحبوس او، او را پ ᣖطو ᣜ انᜍازرᗷ ٔخش ۸۴ - قصهᗷ

۱ ᢕᣎان و او را طوطᜍازرᗷ بود ᢕᣎا طوطᘘᗬدر قفس محبوسْ ز

سوی هندستان شدن آغاز کردچونک ᗷازرᜍان سفر را ساز کرد۲

ᡧک را ز جود۳ ᢕᣂگفت بهر تو چه آرم گوی زودهر غلام و هر کن

جمله را وعده ᗷداد آن نᘮک مردهر ᣞᘍ از وی مرادی خواست کرد۴

ᜇارمت از خِطّهٔ هندوستانگفت طوᣖ را چه خواᣦ ارمغان۵

چون بᙫیᡧᣎ کن ز حال من بᘮانگفᙬش آن طوᣖ که آنجا طوطᘮان۶

از قضای آسمان در حᛞس ماستᜇان فلان طوᣖ که مُشتاقِ شماست۷

وز شما چاره و رَهِ ارشاد خواستبر شما کرد او سلام و داد خواست۸

م در فراقگفت ᣤ شاᘍد که من در اشᘮᙬاق۹ ᢕᣂمᗷ جان دهم اینجا

ه ᜍاᣦ بر درختاین روا ᗷاشد که من در بندِ سخت۱۰ ᡧ ᢔᣂگه شما بر س

ᗷ ᡧاشد وفای دوستان۱۱ ᢕᣌلستاناین چنᜍ س و شما درᛞن حᗬمن در

 زار۱۲
᠒᠒᠒

ᘍک صبوᣐ در مᘮان مرغزارᘍاد آرᗬد ای مهان زᗬن مᖁغ

خاصه ᜇان لᣢᘮ و این مجنون بودᘍاد ᘍاران ᘍار را مᘮمون بود۱۳

من قدحها ᣤ خورم پر خونِ خودای حᗬᖁفانِ ᗷتِ موزونِ خود۱۴

گر نᣥ خواᣦ که ᗷدᣦ دادِ منᘍک قدح ᣤْ  نوش کن بر ᘍادِ من۱۵

۱۶ ᡧ ᢕᣂب ᝹ادِ این فِتادهٔ خاᘮا بᘍزᗬر ᝹چونکه خوردی جرعه ای بر خا

وعده های آن لب چون قند کوای عجب آن عهد و آن سوگند کو۱۷

 ست۱۸
ᢇ

ᣜدبندᗷ ستگر فراق بنده ازᛴس فرق چᛀ ᡧᣎد کᗷَ دᗷَ اᗷ چون تو

ᗷا طرب تر از سماع و ᗷانگ چنگای ᗷَدی که تو کᡧᣎ در خشم و جنگ۱۹

و انتقامِ تو ز جان محبوب ترای جفای تو ز دولت خوب تر۲۰

ماتم این تا خود که سورت چون بودنار تو ای ست نورت چون بود۲۱

وز لطافت کس نᘮاᗷد غور تواز حلاوتها که دارد جور᠒ تو۲۲

وز کرم آن جور را ᜇمᡨᣂ کندنالم و ترسم که او ᗷاور کند۲۳

بوالعجب من عاشقِ این هر دو ضدعاشقم بر قهر و بر لطفش ᗷجِد۲۴

ر زᗬن خارْ در ᚽُستان شوم۲۵
᠐
همچو ᗷلᘘل زᗬن سᛞب نالان شوموالله ا

تا خورد او خار را ᗷا ᜍلستاناین عجب ᗷلᘘل که ᗷگشاᘍد دهان۲۶

جمله ناخوشها ز عشق، او را خوشᛴستاین چه ᗷلᘘل این نهنگ آᘻشᛴست۲۷

ست او۲۸
ᡐ
ل
᠑
ᜇ ست و خود

ᡐ
ل
᠑
ᜇ ش جوعاشقᚲᖔشست و عشق خᚲᖔعاشق خ

ᣧخش ۸۵ - صفت اجنحهٔ طیور عقول الᗷ

کو کᣓ کو محرم مرغان بودقصّهٔ طوᣖّ جان زᗬن سان بود۱

و اندرونِ او سلᘮمان ᗷا سᘛاهکو ᣞᘍ مرᡧᣘ ضعᢔᣍ ᡧᣛᘮ گناه۲

لغلهچون بنالد زار ᢔᣍ  شُکر و ᜍِله۳
ُ
افتد اندر هفت گردون غ

ᘮک از خداهر دمش صد نامه صد پᘮک از خدا۴ ᘍا رᢔᣍَ زو شصت لبَّ

ت او ᗷه ز طاعت نزد حق۵
᠓
قزل

᠐
پᛴش کفرش جمله اᘍمانها خَل

بر ᣃ تاجش نهد صد تاج خاصهر دᣤ او را ᣞᘍ معراج خاص۶

لام᜛اᡧᣍ فوق وَهم سالᝫانصورᘻش بر خا᝹ و جان بر لام᜛ان۷

هر دᣤ در وی خᘮاᣠ زاᘍدتلام᜛اᡧᣍ نه که در فهم آᘍدت۸

همچو در ح᜛ُمِ بهشᡨᣎ چار جوᗷل م᜛ان و لام᜛ان در ح᜛م او۹

ح این کوته کن و رخ زᗬن بتاب۱۰ ᡫᣃواب م ᗷالصَّ
᠐
عل

᠐
دم مزن وَاللهُ ا

سوی مᖁغ و تاجر و هندوستانᗷاز ᣤ گردᘍم ما ای دوستان۱۱
صفحه ۱ از ۳



کو رساند سوی ج س از وی سلاممرد ᗷازرᜍان ᗺذیرفت این پᘮام۱۲

ᣖدن از آن طوᘮغام رسانᘮان هندوستان را در دشت و پᘮدن خواجه طوطᘍخش ۸۶ - دᗷ

در بᘮاᗷان طوطᢕᣎ چندی ᗷدᘍدچونک تا اقصای هندستان رسᘮد۱

آن سلام و آن امانت ᗷاز دادمرکب استانᘮد ᛀس آواز داد۲

اوفتاد و مُرد و ᗷگسسᙬش نفسطوطᢕᣎ زان طوطᘮان لرزᗬد ᚽَس۳

۴ ᢔᣂمان خواجه از گفت خᘮشᛀ جانورشد ᝹گفت رفتم در هلا

این مگر دو جسم بود و روحْ ᘍکاین مگر خᚲᖔشَست ᗷا آن طوطᘮک۵

سوختم بᘮچاره را زᗬن گفتِ خاماین چرا کردم چرا دادم پᘮام۶

وانچ ᗷجهد از زᗖان چون آᘻشستاین زᗖان چون سنگ و هم آهن وشَست۷

ه از روی لافسنگ و آهن را مزن بَر هم گزاف۸
᠐
قل و گ

َ
ه ز روی ن

᠐
گ

ارزانک تارᗬکست و هر سو پ ᘘه زار۹ ᡫᣃ اشدᗷ ه چونᘘ انِ پᘮدرم

زان سخنها عالᣥ را سوختندظالم آن قوᣤ که چشمان دوختند۱۰

ان کندعالᣥ را ᘍک سخن وᗬران کند۱۱ ᢕᣂــهانِ مرده را شᗖرو

ᘍک زمان زخمند و ᜍاᣦ مرهَمندجانها در اصلْ خود عᣓᛴ دَمند۱۲

۱۳ ᡨᣎگر حجابْ از جانها بر خاس ᡨᣎمسیح آساس ᡧᣍگفتِ هر جا

صᢔᣂ کن از حرص و این حلوا مخورگر سخن خواᣦ که گوᢝᣍ چون شکر۱۴

هست حلوا آرزوی کودᜇانصᗷ ᢔᣂاشد مُشتهای زᗬرᜇان۱۵

هر که حلوا خورد واᛀس تر رودهرکه صᢔᣂ آورد گردون بر رود۱۶

گر خورد او زهر قاتل را عᘮانصاحب دل را ندارد آن زᗬان۱

ᡧ رست۲ ᢕᣂافت و از پرهᘍ ب درستزانک صحّت
َ
ᡧ مᘮان ت ᢕᣌطالب مسک

هان مکن ᗷا هیچ مطلوᢔᣍ مِر᠒یگفت پᘮغامᢔᣂ که ای مرد جِری۳

رفت خواᣦ اول ابراهᘮم شودر تو نمرودᛓست آᘻش در مرو۴

۵ ᢕᣎایᗬاح و نه درᘘّچون نه ای س ᢕᣎش از خودرایᚲᖔفکن خᘮدر م

از زᗬانها سود بر ᣃَ آورداو ز آᘻش وَردِ  احمر آورد۶

د زر شود۷ ᢕᣂگ ᝹گر خا ᣢامᜇشود ᡨᣂسᜯناقص ار زر بُرد خا

دستِ او در ᜇارها دست خداستچون قبول حق بود آن مرد راست۸

زانک اندر دامِ ت᜛لᘮفست و رᗬودستِ ناقص دست شᘮطاᙏست و دیو۹

جهل شد علᣥ که در مُنکِر رودجهل آᘍد پᛴش او داᙏش شود۱۰

ت شود۱۱
᠓
ᡨᣎ عل

᠓
د عل ᢕᣂت شودهرچه گ

᠓
د ᜇامᣢ مل ᢕᣂکفر گ

ی کرده پᘮاده ᗷا سوار۱۲ ᠒دارای مر ᠒ایᗺ نونᜯبُرد ا ᣦنخوا ᣃَ

ᗷخش ۸۸ - تعظᘮم ساحران مر موᣒ را علᘮه السلام ᣜ چه ᣤ فرماᢝᣍ اول تو اندازی عصا

۱ ᡧ ᢕᣌساحران در عهد فرعون لع ᡧ ᢕᣌکᗷ ᣒا موᗷ ی کردند ᠒چون مر
ساحران او را مکرّم داشᙬندلᘮک موᣒ را مقدّم داشᙬند۲
ست۳

ُ
ᘻ ِعصا تو فکن نخستزانک گفتندش که فرمان آن ᣦخوا ᣥگر ه

افکنᘮد ان مکرها را درمᘮانگفت ᡧᣍ اوّل شما ای ساحران۴
ی آن دست و ᗺاهاشان بᗬᖁُداین قدر تعظᘮم دی شان را خᗬᖁد۵ ᠒کز مِر
دست و ᗺا در جرم آن در ᗷاختندساحران چون حقِّ او ᚽشناختند۶
ᝃته ست ᜇامل را حلال۷

ُ
قمه و ن

᠑
تو نه ای ᜇامل مخور ᗷ ᣤاش لالل

صِتواچون تو گوᡫᣒ او زᗖان ᡧᣍ ج س تو۸
ْ
ن
᠐
گوشها را حق ᗷفرمود ا

نوش۹ ᢕᣂد شᘍخامُش بوَد او جمله گوشکودک اوّل چون بزا ᡨᣍّمد
۱۰ ᡧ ᡨᣌدش لب دوخᘍاᗷ ᣤ ᡨᣍّمد ᡧ ᡨᣌاز سخن تا او سخن آموخ
نگِ گیᣤ ᡨᣎ کندور نᘘاشد گوش و ᣤ ᡨᣍ ᡨᣍ کند۱۱

᠑
ᡧ را گ ᡨᣌشᚲᖔخ

ᘘُد ز آغاز گوش۱۲
َ
رِّ اصᣢ کِش ن

᠐
لال ᗷاشد ᣜ کند در نطقْ جوشک

سوی منطق از رهِ سمع اندر آزانکه اوّل سمع ᗷاᘍد نطق را۱۳

ᗷخش ۸۷ - تفسᢕᣂ قول فᗬᖁدالدین عطار قدس الله روحه تو صاحب نفᣓ ای غافل مᘮان خا᝹ خون ᣤ خور که 
ᗷ ᡧاشد ᢕᣌر زهری خورد آن انگب᜵صاحب دل ا

صفحه ۲ از ۳



بوابِها۱۴
᠐
لوا الابᘮاتَ من ا

ُ
سᘘابِهاوادخ

᠐
بوا الاغراضَ ᡧᣚ ا

᠑
وَاطْل

جز که نطق خالق ᢔᣍ طمع نᛴستنطق ᜇان موقوف راهِ سمع نᛴست۱۵
۱۶ ᡧᣍ ستاد

᠑
مسند جمله ورا اِسناد ᡧᣍ مᘘُدعست او تابع ا

تابع استاد و محتاج مثالᗷاقᘮان هم در حِرَف هم در مَقال۱۷
دَلق و اشᣞ گᢕᣂ در وᗬرانه ایزᗬن سخن گر نᛴسᡨᣎ بᜡᘮانه ای۱۸
اشکِ تر ᗷاشد دَم تᗖᖔه پرستزانک آدم زان عتاب از اشک رَست۱۹
۲۰ ᡧ ᢕᣌه آمد آدم بر زمᗬᖁنبهر گᗬᖂان و نالان و حᗬᖁتا بود گ
ᗺای ماچان از برای عُذر رفتآدم از فردوس و از ᗷالای هفت۲۱
در طلب ᗷ ᣤاش هم در طُلب اوگر ز ᛀشت آدᣤ وز صُلبِ  او۲۲
قل ساز۲۳

ُ
بوستان از ابر و خورشᘮدست ᗷازز آᘻش دل و آب دᘍده ن

عاشق ناᡧᣍ تو چون نادᘍدᜍانتو چه داᡧᣍ ذوق آبِ دᘍدᜍان۲۴
۲۵ ᡧᣎک ᣠان ز نان خاᘘگر تو این ان ᡧᣎک ᣠپُر ز گوهرهای اِجلا
᠒ شᘮطان ᗷاز کن۲۶ ᢕᣂنطفلِ جان از ش

᠑
ជ انᘘاز ک

᠐
ᗷعد از آᙏش ᗷا مل

ه ای۲۷ ᢕᣂک و ملول و تᗬه ایتا تو تار ᢕᣂهمش ᡧ ᢕᣌا دیو لعᗷ دان که
سب حلاللقمه ای کو نور افزود و ᜇمال۲۸

᠐
آن بود آورده از ک

شدروغᜇ ᡧᣎاᘍد چراغ ما کِشَد۲۹
᠑
آبْ خواᙏش چون چراᡧᣘ را ک

ت آᘍد از لقمهٔ حلالعلم و ح᜛مت زاᘍد از لقمهٔ حلال۳۰
َّ
ق ᠒عشق و ر

جهل و غفلت زاᘍد آن را دان حرامچون ز لقمه تو حسد بیᡧᣎ و دام۳۱
رّهٔ خر دهدهیچ گندم ᜇاری و جو بر دهد۳۲

᠑
دᘍده ای اسᢠᣎ که ک

خمَست و بَرش اندᛓشه ها۳۳
ُ
لقمه ᗷحر و گوهرش اندᛓشه هالقمه ت

ᡧْ آن جهانزاᘍد از لقمهٔ حلال اندر دهان۳۴ ᡨᣌل خدمت عزمِ رفᘮم
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

جْنِحَةٍ : فرهنگ واژ᝝ان قرآن، ᗷالها*
᠐
أ

، شجاع* ᢕᣂوا، گستاخ ۲. دل ᢠᣂزرم، بیቯᘮی:جری: ۱. ب ᠒مِر

نگ:* ᢕᣂب؛ نᗬᖁله؛ فᘮو: مکر؛ حᗬر

ورد: ᜍل؛ ᜍل ᣃخ.*

مَقال: ᗷ .۱حث، سخن، قول، گفتگو، . مقاله*

*. ᣓه کᗷ ثᘍ2 - م سوب کردن حد . ᣓه کᗷ ی ᡧ ᢕᣂت دادن چᛞسᙏ :اسناد

لب ᗷمعᡧᣎ گروه مردم*
ُ
طلب: گروه طلب کنندᜍان . طُلب ᗷالضم ؛ معرب ت

@

عاشقم بر قهر و بر لطفش ᗷجِد:#

     
@ # 

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما مانند:*

#

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

صِتوا: «سکوت توأم ᗷا گوش دادن»
ْ
ن
᠐
ا

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
والله اعلم ᗷالصواب: خداوند ᗷه درسᡨᣎ و حقᘮقت داناتر است.

مسند: تکᘮه ᜍاه.

ᡧ نقل  ᢕᣂبُ » نᛴِص
َ
أس᠒ الᝃِرامِ ن

᠐
ᜇ مِن ᠒رض

َ
 / وَ لِلأ

ً
 الأرض᠒ جُرعَة

᠐
ᣢَنا وَ أهرَقنا عᗖ ᠒

َ ᡫᣃ» ه صورتᗷ که) ᢔᣍت معروف عرᛴاین ب ᣒفار ᡧᣎز: معᗬر ᝹جرعه ای بر خا
ᡧ از جامِ جوانمردان و ᗷخشندᜍان بهره ای است.»مفهوم و پᛴشᚑنه در  ᢕᣂرا ن ᡧ ᢕᣌم، چرا که زمᘮختᗬر ᡧ ᢕᣌم و جرعه ای را بر زمᘍدᘮر است:«نوشᗬح ز ᡫᣃ هᗷ (شود ᣤ

اب را ᗷه  ᡫᣃ ا جرعه ای ازᘍ دن، قطرهᘮام نوشᜡاده نوشان هنᗷ ،اورᗷ است. بر اساس این ᡧᣍاستاᗷ های ᡧ ᢕᣌاور کهن آیᗷ ب المثل و ᡧᣅ کᘍ ارتᘘاین ع ᣒات فارᘮادب
ᣤ ᡧ رᗬختند. ᢕᣌان، روی زمᜡو درگذشت ᝹ا سهمِ خاᘍ ام ᡨᣂشانه احᙏ

 وادخلوا الابᘮات من ابوابها ،  واطلبوا الاغراض ᡧᣚ اسᘘابها : و از درهای خانه ها وارد آن ها شᗬᖔد و هدف ها و خواسته ها را از راه درست و اسᘘاب مناسب آن»
، منطᡨᣛ و اصوᣠ خود انجام ᡧᣍقانو ᢕᣂد از مسᘍاᗷ اریᜇ ت سلسله مراتب: هرᘍد دارد:رعاᘮᜯتا ᣒرداین شعر بر دو اصل اساᗖارᜇ د.»مفهوم وᗬᖔا شᗬᖔج 

، ᗷاᘍد ابزار و اسᘘاب درست آن را پᘮدا کرد ᡧᣚه هر هدᗷ دنᘮله مناسب: برای رسᘮوس ᡧ ᡨᣌافᘍ.شود.
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